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  و فلسفه ويتگنشتاين  گرايي ايمان
  ابوالفضل ساجدي

  چكيده
ها با يك  و پيوند آن نويسنده در اين سطور به بيان ديدگاه فلسفي و ديني ويتگنشتاين.

در اين باره وي نخست رويكرد فلسفي متقدم ويتگنشتاين را بيان كرده؛ سپس . پردازد ديگر مي
با ديدگاه ) صور حيات(و ) هاي زباني بازي(ند مفاهيم تر ديدگاه متأخر وي و پيو بطور گسترده

مترجم در انتها براي . بخش او و پيروانش را عرضه داشته است گرايانه و غير معرفت ايمان
رده و ارزيابي آراي ويتگنشتاين بابي گشوده، و مولفه هاي فلسفي نگرش ديني او را برشم

  .ملاحظاتي بر ان افزوده است

  ويتگنشتاين متقدم

او بـه شخصـيت   . لودويگ ويتگنشـتاين اسـت  , هاى قرن بيستم ترين شخصيت يكى از برجسته
پوزيتيويسم منطقي , اول قرن بيستم] نيمة[ترين نهضت هاي فلسفي بخشِ  كليدى دو جريان از مهم

ويتگنشتاين هنوز دانشجوى هوانوردى در ويـن بـود كـه از فيلسـوف     . و تحليل كاركردي بدل شد
شـعور    بـى “برتراند راسل، پرسيد كه آيا  توانايى فيلسوف شدن را دارد يـا  يـك    انگليسى مشهور،

اي  راسل، در پاسخ، ويتگنشتاين را به نگارش مقاله. است و بايد مهندس هوانوردي شود” تمام عيار
: پاسـخ داد , و راسل پس از خواندن فقط يـك جملـة آن مقالـه     دربارة  موضوعي فلسفى فراخواند،

  ).Russell, 1957: 26-7( ”بايد هوانورد شويدشما ن, نه“
 Alfred( لفرد نورث وايتهـد بود كه همراه با آخود ليسي زمان برجسته انگفيلسوف  خود راسل

                                                                 
 ره(م خميني عضو هيأت علمي مؤسسه آموزشي ـ پژوهشي اما.(  
  19/11/83: تاريخ تاييد      5/9/83: تاريخ دريافت       
  . ن استآاز كتاب ذيل و ارزيابي  72تا59و  42تا37نگارش پيش روي، گزارش و تلخيص صفحات:  

Stiver, Dan R. The Philosophy of Religious Language, Sign, Symbol, and Story. 

 Oxford: Blackwell Publishers, 1996  
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North Whitehead( , اصول رياضـيات مبانى منطق نمادين را در كتاب )Principia Mathematica (  بنـا
ليسـم بـه سـنّت    ه أحركت فلسـفة انگليسـي را از ايـد    ،مور. اي .جيتر آن كه او همراه با  مهم. نهاد

گرايى  تجربه“كه  انجاميدبر منطق به مكتبى  دوچندانتأكيد . گرايى تغيير داد نيرومند انگليسي تجربه
  .شود ناميده مي” منطقي

و آن را بـر مبـانى    كردرا دنبال  ميراث فكرى ديويد هيومهمراه برخي از معاصران خود، راسل 
 فقط هيوم. ناميده شده است” دو راهي هيوم“جهت اصلى رويكرد آنان  . ختوار ساترى است محكم

هسـتند و  ” امـور واقعـي  “هايى كـه دربـارة    گزاره: پروراند دو نوع گزارة معنادار را در ذهن خود مي
  . هستند” روابط مفاهيم“هايى كه دربارة  آن

؛ كننـد  بارة جهان تجربى بيان ميها حقايقى را در است كه گزارهمربوط به وضعيتى  ،نوع نخست
هـيچ دليـل    و قابل صدق و كذب هستند وها غير ضرور  اين گزاره. ”كرة زمين يك ماه دارد“ مانند

زيـرا بايـد    ؛شـوند  نيز ناميده مـي ” تركيبي“ها  اين گزاره . وجود نداردبدان ها بردن  پيشيني براى پى
ق مربوط به هر كدام مرتبط سازيم تا صـدق و  بكوشيم تا از طريق تجربه، معانى كلمات را با مصدا

  .ها را مشخص كنيم كذب آن
اين نوع گزاره هيچ . دنكن روابط منطقى را بيان ميكه تحليلي تلقي مي شوند، دومين نوع گزاره 

 ؛گويـد  بلكه فقط دربارة روش به كارگيرى زبان يا نمادها سخن مـي  ؛گويد چيزى دربارة جهان نمي
توانيم به نحو پيشـيني، از رهگـذر    ما مي. ضرورتاً صادق يا كاذب هستند] ها اين گزاره[بدين سبب 

بررسـى  “ها صادق يا كاذب هستند بدون آن كه از طريق تجربـه آن را   معانى عبارات دريابيم كه آن
هايى از  مثال” اند تمام مجردها ازدواج نكرده“يا ” نيست’ غير الف‘الف “, مثال طوربه  ؛”كرده باشيم

 .حقايق منطقى هستندچنين 

در اثر اولية خود، جهان را تركيبى از اجزاي مجزا كه بـر اسـاس روابـط منطقـى بـه هـم        راسل
او معتقد بـود كـه   . است” گرايي منطقي ذره“از اين رو نام نظرية وى  ؛كند تصور مي ،اند مرتبط شده
بنگـريم،  , سى اجزاي اتمىرابطة يك به يك با صور ح براساسزبان به بتوانيم ] تر دقيق[هر اندازه 

به تحليل منطقى توجه كرد تا ابهام فلسفى  بر اين، راسل افزون. تر خواهد بود ديدگاه زبانى ما كامل
يـك نظـام    رابطـه لازمة ديدگاه راسل، اشاره به جايگزينى زبـان روزمـره بـا    , در حقيقت. را بزدايد
ي كه توجه بيشترى به زبـان روزمـره و   درحال, مور. اي.جي. دارد ،تر استنتاجي منطقى دقيق-صوري

هـر دو  . مـي كـرد  اش تأكيد  سازگارى كمترى با منطق داشت نيز بر تحليل زبان به اجزاي بسيط يا اتمى
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راسل در آگهى ]. نيز از او پذيرفتند بسياريتأثير [و بالعكس , فيلسوف تأثير مهمى بر ويتگنشتاين داشتند
  .ترين رويدادهاى فكرى زندگى من بود يتگنشتاين يكى از مهيجآشنا شدن با و :وفات ويتگنشتاين گفت

رسـالة   اي بـا عنـوان   كتاب مختصر و پيچيده, بودمتأثر  ق راسليدرحالي كه از علا ويتگنشتاين
. نوشت كه با ميراث تربيت وينى او آميختـه بـود  ) Tractatus Logico-Philosophicus(فلسفي-منطقي

در واقـع بـه كتـاب مقـدس نهضـت      , دار بـود  ة اصـلى شـماره  هفت گزار فقطاين كتاب كه حاوى 
ميـان دو نـوع   هيوم كنيم كه  تمايزى را مشاهده مي ،ما در اين كتاب. پوزيتيويست منطقى تبديل شد

زبانى كه وصف كنندة امور واقعي و زبانى كه وصـف كننـدة روابـط منطقـى      :زبان قائل شده است
. نمايانگر تصويري منطقى از جهـان اسـت  , زبان تركيبينظريه اصلى ويتگنشتاين اين بود كه . است
, ]مكتـوب روي كاغـذ  [كه يك قطعه موسيقى به اشكال گونـاگون بـه وسـيلة نـت موسـيقى       چنان

هـا نيـز بـه     واقعيات و روابط ميـان آن , شود و امواج صدا ارائه مي, شيارهاى روى صفحة گرامافون
ويتگنشـتاين   Wittgenstein, 1961: 4.01, 4.014(،( .ندشـو  طور منطقى بـه وسـيلة زبـان نمايـان مـي     

كند كه كلمـات   استدلال مي او همچون راسل). .Ibid., 1.1( ”جهان مجموع واقعيات است“ :گويد مي
در پيوند با يك گـزاره اسـت كـه     فقط .ها معنا دارند فقط گزاره“. در خلال جملات معنا دارند فقط

كرد كه بايد بسائط منطقـى و لفظـى    ويتگنشتاين تصور مي. ).Ibid., 3.3(  ”شود اسمى داراى معنا مي
] و ساده[تصويرگر واقعيت ابتدايي  صورتها فقط به  اما آن ؛مطابق بسائط واقعى وجود داشته باشد

فهم گزاره يعنـى دانسـتن آن كـه اگـر گـزاره      “, به گفتة وي. شوند داراى معنا مي ،ضمن يك گزاره
فكـر را پنهـان    ،زبـان “وي تاكيـد داشـت كـه    ). Ibid., 4.024( ”وضعيت چگونه اسـت  ،صادق باشد

  .)Ibid., 4.001, 4.0031" (بدين سبب فلسفه بايد منتقد زبان باشد ؛سازد مي
معتقـد بـود كـه     هيـوم او نيز همچون . هاى مهمى نائل شد در منطق نيز به پيشرفت ويتگنشتاين

تمـام حقـايق منطقـى ايـن     گوينـد و  بـاز نمـي   حقايق منطقى هيچ چيزى را دربارة جهان براى مـا  
ل هاي منطقـي  استدلامهم ترين كاركرد . كاذب هستنديا صادق   ،ضرورتبه ها  آن. ها هستند همانى
عوامـل يـا   . بخشى از ساختار وصف جهـان اسـت  فراهم سازي  ’ ”q‘پس ’ q’ ,‘p‘آن گاه ’ p‘اگر “ مانند

موجود در جهان  يبا اشيا, ها ات منطقى مبتنى بر آنو عملي” ,يا” “,اما” “,و” “,اگر“منطقى مانند ” روابط“
  ).Ibid., 4.0312( .سازند را ممكن مي واقعيات يعنى بازنمايى, اما وصف نظم و ترتيب اشيا ؛مطابقت ندارند

                                                                 
   به زبان انگليسي چاپ شد 1922اين كتاب ابتدا در سال  
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بـه طـور كلـى هرچـه     كه اين سخن وى بود , هاى كليدى مورد تأكيد ويتگنشتاين از ديگر واژه
قابل بيان  روشنيبه , باشدقابل بيان هرچه با كلمات . تصور است قابل روشنيبه , قابل تصور باشد

. گويـد  گويد يا اصلا سخن نمـي  معنا سخن مي زبان يا به صورت واضح و تك ).Ibid., 4.116( است
آن چـه  ”  :بـود ] رسـالة منطقـى فلسـفي   [واپسـين جملـة كتـاب    , كلمة قصار مربوط به اين موضوع

: از ايـن رو او گفـت   ؛)Ibid., 7( ”بايد با سكوت از آن بگـذريم , توانيم دربارة آن سخن بگوييم نمي
اهميت اين جملة  ). Ibid., 5.6( ”هاى جهان من است به معناى محدوديت هاى زبان من محدوديت“

كه از لحـاظ شـناختارى   را هاى تجربى  اخير براى حلقة وين تا آن حد بود كه هر چيزى جز گزاره
البتـه   ؛شـد  و ديـن مـي  , متافيزيـك , اخـلاق , شناسـي  فـى شـامل زيبـايى   معنا دارند نفى كرد؛ ايـن ن 

ت   هـاى غيـر تجربـى بـى     اين حوزهمعتقد نبود كه فيلسوفان حلقة وين ويتگنشتاين بر خلاف  اهميـ
 .نيسـتند ” بيان“اما قابل  ؛هستند” نشان دادن“قابل او به نوعي امور عرفاني اعتقاد داشت كه . هستند

ن نتوانستند اين حقيقت را دريابند كه ويتگنشتاين گاهى در جلسات براى همچنين اعضاى حلقة وي
   .خواند ها شعر مي آن

در آن زمـان   بـه واقـع  او , روشـن شـده   كه اخيراً در مطالعات دربارة زندگى ويتگنشتاين چنان
دربارة جهان تجربى يا در عبارات ضرور در بـارة منطـق    روشنمعتقد بوده است كه ما در عبارات 

 معنا استفاده كنيم؛ اما او به طور قطع معتقد بود كه آن چه بيشترين اهميت را داشتند بايد از زبان تك طفق
  .اهميت خود را از دست بدهد ،باعث شدند تا زبان تجربي )و دين عرفاني , شناسي زيبايي, اخلاق (

ة فلسـفه بـا زبـان را    يعنى رابط, مسألة عمدة فلسفهآن گاه كه دريافت  ويتگنشتاين ،به هر حال
  :در اين باره چنين استرساله عبارت جسورانة او در مقدمة . فلسفه را رها كرد ،حل كرده است

ترديد و قطعى است؛ بنابراين، معتقدم كـه   به نظر من بى, شود حقيقت افكارى كه اين جا ارائه مي 
   ).Ibid.,p. 4(ام  پاسخ نهايى مسائل را يافته, خود، در خصوص همة نكات ضرور

  . حلقه وين ديدگاه وي را كه به نقد شديد متافيزيك و دين تبديل شد، مشتاقانه بر گرفت
به فلسفه روى  1920اواخر دهة بار ديگر در , از زماني طولاني و رها سازي فلسفهويتگنشتاين پس 

اي كه از طريـق   ظريهنو نظريه انقلابي تازه اي را مطرح كرد؛  هاى اولية خود منتقد شد به ديدگاهو آورد 
  .تأثير شگرفى بر فلسفة زبان دين وارد كرد ،)هاي فلسفي پژوهش (اش كتاب منتشر شدهو شاگردان وى 
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  ويتگنشتاين متأخر

تـر از   ديـدگاهى را كـه خـود پـيش    , خودهاي فلسفى  پژوهشدر صفحات آغازين  ويتگنشتاين
. دهـد  غير مسـتقيم مـورد نقـد قـرار مـي     , از زبان از آن دفاع كرده بود طريق انتقاد به فهم آگوستين

ديـدگاهى   ؛كرده بـود را آغاز شمارى در برابر ديدگاه سنتّى خود  مشاهدة مشكلات بي  ويتگنشتاين
نظر ويتگنشتاين ايـن  . تر، تأكيد داشت كه بر كلمات منفرد و تعريف بالاشاره، جدا از بافتي گسترده

، مقدمات فراوانى بايد در زبان پيش فرض تلقى دياباگر صرف عمل نامگذارى بخواهد معنا  بود كه
براى فهم معناى كلمات به جاى تـلاش خودسـرانه و نظـرى بـراى بـه دسـت آوردن يـك         . شود

بنـابراين، يكـى از    ؛رونـد  چگونه به كار مـي  به واقعها  تعريف، بهترين روش آن است كه ببينيم آن
  .”زگرديدبه زمين ناهموار با“ :اين بود هاى ويتگنشتاين گفته

ناشى از قصور در پيـروى از ايـن ضـرب المثـل      ،او معتقد بود كه بسيارى از مشكلات فلسفى
” بودن“كاربردهاى متعدد  يدر ورا] و عرفي[كوشد تا فهمي مشترك  فيلسوفى مي, براى مثال ؛است

, حقيقـت  اين كـار، در . شود متولد مي” هستي،“يعنى مطالعة ماهيت , و در نتيجه متافيزيك, را بيابد
 حل ناشدنيها است و به مشكلات غيرضرور و  آن] و واقعي[خارج كردن كلمات از كاربرد حياتى 

با بازگشـت كلمـات    فقطزنيم كه  او خاطر نشان ساخت ما قيد و بندهايي به كلمات مي. انجامد مي
نه تجـويز   كاربرد زبان را وصف، ،بنابراين، بهتر است كه فلسفه؛ قابل حل هستند به جريان زندگي

 .تواند كاربرد واقعى زبان را دستكاري كنـد  ويتگنشتاين تأكيد دارد كه فلسفه به هيچ روي نمي. كند
  .گذارد باقى مي ،كه كه هست فلسفه هر چيزى را چنان...

هاي علمي،  سان واژهه يابيم كه كلمات به جاى آن كه ب درمى, گرديم به زبان عرفى باز مي وقتي
  :گويد ويتگنشتاين مي. كاربردهاى پرشماري دارند, سب داشته باشنديك نوع كاربرد منا

يك آچار , يك اره, انبردست, يك چكش: ابزار را در نظر بگيريد-ابزار داخل يك جعبه
البته زماني كه ما ؛ ...)ميخ و پيچ, چسب, يك ظرف چسب مايع, يك خط كش, پيچ گوشتي

اندازد،  آن چه ما را به اشتباه مي, بينيم مي ها را در متن مكتوبى شنويم يا آن كلمات را مي
  ها براى ما به روشني بيان نشده است؛ به ويژه ها است؛ زيرا كاربرد آن ظاهر يكنواختي آن

  .)Wittgenstein, 1958: 11(! دهيم وقتي ما كار فلسفى انجام مي
وجـود  ” زبـاني  هـاى  بـازي “اين است كه بگوييم انواع فراوانى از  پيشينطرز ديگر بيان مطلب 

يك نوع بـازى   فقطگونه كه  همان. معنا دارند گوناگونهاى  كلمات فقط در بافت اين بازي  .دارند
كه اگر كلمات كاربردى در زندگى  تر اين مهم.  ها نيز وجود ندارد يك نوع كاربرد واژه ،وجود ندارد
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از زبان را بـه   گسترده ايى نواحى توانيم به راحت از اين رو نمي ؛داراى معنا نيز هستند, داشته باشند
نتيجـة ايـن   . كنار نهيم كارى كه حلقـة ويـن و خـود ويتگنشـتاين متقـدم كردنـد        معنايي بى] ةبهان[

 هايي يكى از جريان, در حقيقت. زبان به زبان واقعى بود” آل ايده“چرخشى از كاربردهاى , رويكرد
كـه بعـد بـدان     نام داشـت ” ليل زبان عرفيتح“, كه تحت تأثير ويتگنشتاين متأخر در آكسفورد بود

  .خواهيم پرداخت
اين نظريه را بـا هـيچ    متاسفانه ويتگنشتاين. فوق العاده مؤثر بوده است” هاى زباني بازي“نظرية 
صـور  “وي گفت كـه كلمـات در مـتن زنـدگي يـا بـه گفتـة وي، در        . مندى توسعه نداد شيوة نظام

 ؛توانند به روشنى حامل معناى خود باشند براين، كلمات نميبنا ؛معنا دارند )Forms of life(”حيات
هـاى   ها رؤياى كسب آن را داشتند؛ بلكه معناى كلمـات مبتنـى بـر زمينـه     كه كه پوزيتيويست چنان

اين مطلب تا حدى مستلزم آن است كه بايـد در  . عملى متعددى است كه در حيات فرد وجود دارد
تا حدى با آن همـدلى داشـته باشـيم تـا      دست كميا  خاصي از حيات شركت جوييم ت هايصور

توانيم خارج از چنين فعاليتى قرار گيريم و  ما نمي. معناى زبان ويژة آن صورت خاص را درك كنيم
  .را وارد سازيم ي ديگرها همچنين نبايد قوانينى از بازي. دربارة آن قانون وضع كنيم

همانند نـزاع حـول معنـاى      دقيقاً” رت حياتصو“ در فهم مقصود ويتگنشتاين از اصطلاحنزاع 
ديدگاه ديگر معتقد  .كنند مي حمل برخى صورت حيات را بر فرهنگ كامل. است  ”هاى زباني بازي“

, آمـوزش و پـرورش  , مانند سياسـت , هاى خاصى درون فرهنگ است كه صورت حيات به فعاليت
  . گردد ر آن بر مييو نظا, انواع گوناگون مشاغل

. تر لحاظ كرد هاى بزرگ ترى درون اين فعاليت هاى خاص هاى زبانى را فعاليت بازي شايد بتوان
  :كند هاى زبانى را ارائه مي هايى از بازي ويتگنشتاين خود نمونه

ساختن يك شئ از روى .3 ؛هاى آن وصف ظاهر شئ يا اندازه.2 ؛و اطاعت از آن, دستور دادن.1
ارائة يـك فرضـيه و   .6 ؛تفكر دربارة يك رويداد.5 ؛گزارش يك رويداد.4 ؛)ترسيم( وصف يك

 ؛خـوانى  پـردازى ؛ و داسـتان   داسـتان .8؛ارائة نتايج آزمايش در جـداول و كردارهـا  .7؛آزمودن آن

                                                                 
  اشاره به اين مطلب، در كتابPhilosophical Investigations شود تنها پنج بار يافت مي :

19, 23, 241, pp. 174, 226.  
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حـل  .13.؛لطيفـه پـردازي؛ نقـل لطيفـه    .12 ؛حل معما.11 ؛آواز خواني.10  ؛بازى در نمايشنامه.9
دشنام , سپاسگزارى, تقاضا.15 ؛بان ديگرترجمه از يك زبان به ز.14 ؛مسأله در رياضيات عملى

 ).Ibid., 23( دعا و عبادات, دگويى و درودامخوش, دادن

و بحـث در علـم الاهيـات را    , عبـادت , هايى چـون دعـا   فعاليت, كه مثال آخر اشاره دارد چنان
  . تلقي كرد ،ترى قرار دارند بزرگ صورت حياتهاى زبانى متفاوتى كه درون  توان بازي مي

كند  ها و عقايدى ملاحظه مي توجيه باورهاي ما را مستور در كل چارچوب فعاليت شتاينويتگن
: اگر بپرسيد. مستقل نيستندهاي  ديدگاهكه سازندة شكل جامع زندگى ما هستند و برگرفته از برخى 

؟ چـرا بايـد بـراى    پي گرفتخانه ساخت؟ چرا بايد علم را , زندگى در چادر چرا بايد به جاى كه 
هـا، همـان    هاى ما بـه ايـن پرسـش    فرضيات اساسى نهفته در پس پاسخ: بايد گفت؟ كوشيدن زيست

 :Wittgenstein, 1969( كنيم نه چيزهايى كه داوري مي  ،كنيم ها داوري مي چيزهايى هستند كه ما با آن

يزى زبانى ما معناى ناچ يباز هايى در سازد كه چنين پرسش ويتگنشتاين ابتدا خاطر نشان مي ).105
ثانياً هـر تلقـى از يقـين مـن     . گيرد يقين را پيش فرض مي, خود بازى تشكيك :گويد وى مي. دارند
شك در اين كـه   :پرسد مي ويتگنشتاين. تر از اعتقاد اولية من نخواهد بود مطمئن ،اين مسائل ةدربار

ين تصور كنم؟ توانم چن شبيه چه چيزى خواهد بود؟ چرا من اصلاً نمي ،آيا من دو دست دارم يا نه
ام كه اين  نداشته نظاميبه چه چيزى اعتقاد داشتم؟ من تاكنون هيچ  ،اگر من به اين امر معتقد نبودم

كـل نظـام يـا    , هـا  اين است كه اين پرسشمهم بنابراين، نكتة ؛ شك بتواند در آن وجود داشته باشد
تـا از   بگـذارم م پا از آن فراتر توان نظامى كه من نمي ؛دنده ساختار باورهاي مرا مورد سؤال قرار مي

  . طرفانه آن را اثبات كنم طريقى بى
صـرفاً  , توانند مورد ترديد قرار گيرند باورهاي زيربنايى كه در عمل نمي: بعدي اين است نكتة 

ها نيز به وسيلة تمام باورهاي ما  بلكه آن  ؛كنند به اين دليل بنيادي نيستند كه ساير باورها را تأييد مي
را مطـرح  ” شبكة بـاور “بعدها در اين زمينه استعاره  ،ويلارد كواين. شوند ى خود حمايت ميدر جا

اما تمام عقايد به طـور كامـل    ؛ هستندديگر تر از عقايد  محورى ،برخى از عقايد ،سازد كه در آن مي
  :ويتگنشتاين خود استعاره ديگرى را مطرح كرد با اين وصف. ندديگر مرتبط و مورد حمايت يك

سخت , هاى تجربى هستند ها كه به شكل گزاره ممكن است تصور شود برخى گزاره
اي كه كانّ  كنند؛ به گونه هاى تجربي عمل مي هايى براى گزاره اند و به صورت كانال شده

اند؛ بلكه روان و متغيرند و تصور مي شود كه اين رابطه با گذشت زمان تغيير  سخت نشده
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  .هاى سخت روان شدند ى روان و متغير سخت و گزارهها چرا كه گزاره  ,كند مي
اما من ميان حركت آب ها در بستر رودخانه و تغيير خود بستر رود تفاوت قائل هستم؛ ...

 ).Ibid., 96, 97( گرچه تفكيك دقيقى ميان اين دو وجود ندارد

بـه همـان    امـري، دهد كـه توجيـه    آن كه ماهيت پيچيدة ساختار باورهاي ما نشان ميبعد نكتة 
من تصوير خود از جهان را با راضى كردن خود از  :كند ويتگنشتاين گوشزد مي. اندازه پيچيده است

آن را دارا  ،ام به صحت آن متقاعد شده ةدربارو نه اين است كه چون , ام صحت آن به دست نياورده
دق و كـاذب را  اي موروثى است كه من بـه واسـطة آن ميـان صـا     نه خير، اين تصوير، زمينه. هستم

بـراي اثبـات ايـن اعتقـاد     استدلال روشني نتوانيم در نتيجه ممكن است  ؛)Ibid., 94( كنم تفكيك مي
اين  وليرسد؛  توجيه شواهد به پايان مي, هايي ها و زمينه با ارائة پايه اما: گويد ويتگنشتاين مي. بيابيم
رى صحيح مورد توجه مـا قـرار گيـرد    ام صورتنيست كه بدون واسطه به   ى يقينييها گزاره, پايان

سـت كـه در انتهـاى    ا ماعمل كردن ] بلكه[  از سوي ما نيست؛ديدن بدين معنا كه اين پايان، نوعي 
  .زبانى ما قرار گرفته است -بازي

اندازة كافى  ي، در اين نقطه بهيگرا از توهم نسبيت پرهيزبراى  دند كه آيا ويتگنشتايناي مرد عده
در اين زمينه دست و پنجه نرم  وقفه با پيامدهاى اثر ويتگنشتاين بي فيلسوفان.ا نهسخن گفته است ي

  . تاثير به سزايي داشته استزبان دينى و اين تنش ها در بحث  كنند مي
بايـد دوبـاره   , به رغم تلاشى كه براى تبيين مفاهيم بازى زبانى و صورت حيـات انجـام داديـم   

  بلكه به نحو نـامنظم و پراكنـده   گستردهاصطلاحات را نه به طور  اين ،آور شويم كه ويتگنشتاين  ياد
. بيـابيم ” بازي“تعريف دقيق و عامى براى اصطلاح وي تاكيد دارد كه نمي توانيم  .به كار برده است

هـاى يـك طيـف بـا      هاى مشتركى ميان بـازي  ها وجود ندارد؛ بلكه ويژگي ذات مشتركى ميان بازي
. مـي كنـد  مقايسـه  ” شـباهت خـانوادگي  “او اين همانندي را بـا  . داردهاى طيف ديگر وجود  بازي

, دهـد  كند به اين كه براى دقتي بيش از آن چه كاربرد لغت اجـازه مـي   ويتگنشتاين ما را ترغيب مي
در  فقـط  ؛ يعنـي نامـد  مـي ” اصـل دقـت كـافي   “اين مطلـب را   )Jerry Gill( جرى گيل. پانفشاريم

حـدود  “انسـان بايـد در مرزهـاى تعـاريف، انتظـار       1.اسـت وجوى دقتى باشيد كه مناسـب   جست
تلاش براى فراتر رفتن  2.”ناهموار رها سازد  ،آن چه را ناهموار است“را داشته باشد تا ” ناهمواري

يعنـى    ؛اسـت ” سـحر زبـان  “اي از  نمونـه , تفكر غربى است ويژگياز اين حد و علاقه به دقت كه 
  3.هاى متافيزيكى غير ضرور يجاد سردرگمىبيرون آوردن زبان از بافت خود و ا
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مـا بايـد معـانى    و  اين است كه زبان امري همگـاني اسـت   ديگر تأكيد مهم ويتگنشتاين متأخر
از . امرى بيشتر بيرونى است، فـرا گيـريم  كه حيات  ت هايها در صور ها را از طريق كاربرد آن واژه

تـوانيم   هرگـز نمـي  , ديگـر نـداريم   نى يـك به حالات درو يابيجا كه ما هيچ گونه دست از آنطرفي 
به  بيشتر, به رغم عدم دقتش, در عين حال، زبان. بفهميم كه آيا انديشه درونى درستى داريم يا خير

وابسـته   اين بدان علت است كه زبان به كارها و اعمال خارجى. كند صورت قابل اعتمادى عمل مي
در رفتار خود نشـان دهنـد   افراد مى كه تاهنگا .شوند است كه به آسانى فراگرفته شده و تصحيح مي

ت     , ”دانند مي“معنا را  را بـه   از ايـن رو گـاهى ويتگنشـتاين    نـدارد؛ تفـاوت حـالات درونـي اهميـ
اما اگر منظور از اين اتهام آن است كه او وجود حالات درونى را انكـار  ؛ سازند ى متهم مييرفتارگرا

پذيرد كه حـالات   او مي. اتهامى ناشايست است, كند قى مياهميت تل يا اين كه حالات درونى را بى
اما نكتـة مـورد    ؛درونى ممكن است وجود داشته باشند و ممكن است با لغات خاصى مرتبط باشند
اگـر فـردى در   . نظر او اين است كه معنا صرفاً يا حتى به طور عمده در چنين تجاربى نهفته نيست

و اين , انجام دهد] اعمال رياضى را[مهم آن است كه بتواند نكته , حال آموختن دانش رياضى باشد
توانند به  ها مي دليل آن كه واژهافزون بر اين به نظر وي، . ادامه دهد] به حل مسأله[كه بداند چگونه 

اين است كه قواعد مورد اعتمـادى وجـود دارنـد كـه      ،نحو قابل اعتمادى مورد استفاده قرار گيرند
  4.كنترل شوند) intersubejctively( ن الاذهانيتوانند به نحو بي مي

نتـايج  و ايـن امـر   فلسـفة سـنتّى زبـان را بـه افـراط كشـاند        ،ويتگنشتاين متقدمخلاصه آن كه 
تر گفتـه   پيشرا ويتگنشتاين متأخر درحالي كه تمام آن چه . سازى براى زبان دينى داشت سرنوشت

  .داشتنتايج حياتي رضه كرد كه براى زبان دينى در الگوى فهم زبان عشگرفي  تغيير  ,بود رد نكرد

  نظر ويتگنشتاين در بارة دين

آن چـه نخسـين بـار از او    . گسترده بيان نكردروشن و ويتگنشتاين ديدگاه خود در بارة دين را 
ما ابتدا نگاهى به اظهـارات   5.ساخت گيرى غيرشناختارى را نمايان ميتبه چاپ رسيد، تمايل به جه

باورهـاي   شيعنـى پـذير  , يـي گرا ايمانبه امكان اتصاف او به سپس و در باب دين  ويانگيز  بحث
  . داشتاساس خواهيم  بى

مثال فردى را مطرح كـرد كـه زنـدگى خـود را در      ،ديندر تحليل ديدگاه خود از ويتگنشتاين 
مـي  كند كه چنين فـردى   سپس تصور مي ؛گذراند مي’ داوري نهايي در قيامت‘پرتو تصوير مسيحى 
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به نظر وي، تلاش براي اثبات اين باور به سان يك باور تجربي  .اعتبار اين باور را اثبات كند وشدك
  :زند مثال ديگرى مي ويتگنشتاين. بازى زبانى متفاوتى در جريان استاست؛ زيرا نابجا و واقعي 

و من , ”اين يك تنبيه است“: گويد فرض كنيد فردى بيمار است و مي
” .كنم اگر من بيمار باشم، هرگز به تنبيه فكر نمي“: يمگو مي] ويتگنشتاين[

توانيد آن را اعتقاد  مي –” كنى؟ آيا برخلاف اين فكر مي“: اگر شما بپرسيد
متفاوت از آن چيزى است كه ما   به چيز مخالف نام نهيد؛ اما اين امر كاملاً

  ).Malcolm, 1994:55(ناميم  امر متضاد مي  اغلب آن را اعتقاد به

  اما اين تلاش صـرفاً  ؛شباهت آشكارى با زبان علمى دارد , لاش مؤمن براى اثبات ايمان خودت
دين بـا  پاسخ اين است كه  ،ماند چه توجيهى در دين باقى مياگر بپرسيد  ،بدين ترتيب .توهم است
و فـرد يـا چنـين تصـورى را دارد يـا فاقـد آن       , زيستن با يك تصوير پيوند خورده است چگونگي

  : گيرد نتيجه مي ،كيفر صورتويتگنشتاين با اشاره به عقيدة بيمارى به . است
. گويم چيزهاى ديگرى براى خود مي. كنم و به روش متفاوتى فكر مي, من به گونة ديگري

  . من تصاوير متفاوتى دارم
تو بيمارى را به صورت تنبيه ! ويتگنشتاين“: اگر كسى بگويد: مطلب به اين صورت است

من هيچ تصورى “: خواهم گفت - ؟ ”چه اعتقادى داري] دربارة بيماري[ري؛ پس قبول ندا
 6.”در بارة كيفر ندارم 

بر اساس تصـورات او از بـازى زبـانى و    , جا در اين به كارگيري تصوير به واسطة ويتگنشتاين
, روش ديگرى كه ويتگنشتاين براي بيان اين انديشه داشت. خوبي قابل فهم استه صورت حيات ب
بلكـه  , دستور زبان صورتاو نه از دين به . حيات است ت هايصور” دستور زبان“سخن گفتن از 
  . گويد دستور زبان سخن مي صورتاز الاهيات به 

  ويتگنشتاينيگرايى  ايمان

بازي زبانى   نمي داند و هر يك را قياس قابل ويتگنشتاين متأخر ايمان به خدا را با دليل علمي 
را بـا  يمان كه ا رهيافت هير دارداو ديدگاهي شبيه . اوت از ديگري مي شناسدي متفحيات تو صور

blik رهـا مـي   اي از اسـرار   هالـه   دررا  و فرايند ايمان آوردن يا از دست دادن ايمان مقايسه مي كند
  مـتهم بـه   بسـياري سـاليان   مطالـب وي، ن او برخـى از مفسـر   ويتگنشـتاين بـر ايـن اسـاس    . سازد

, منتشر شد 1967بسيار موثري كه در سال ة لكاي نيلسون در مقا .بودند” گرايى يمانا“يا  "فيدئيسم"
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خلاصه ديدگاه ويتگنشتاين بـه نظـر نيلسـون    . جزئيات نگرش ايمان گرايي ويتگنشتاين را بيان كرد
  :چنين است

  .ا است، هر كدام منطق خاص خود را داررگفتار كه هر يك نحوه معيشت دا گوناگونهاي  شكل. 1
هر شكلي . قابل نقد نيست ،هر يك از نحوه هاي معيشت اگر به مثابه كل در نظر گرفته شود. 2

معيارهـا و ضـوابط خـاص خـود را در فهـم       ،زيرا هر شكل گفتـار  ؛از گفتار چنان است كه هست
 .پذيري، معقوليت و واقعيت دارد

گـري بتوانـد كـل    هيچ اصل ارشميدسي وجود ندارد كه بر اساس آن فيلسوف يا هر كس دي. 3
زيـرا هـر شـكلي از گفتـار ضـوابط و       ؛هاي حيات را مورد انتقاد قـرار دهـد   اشكال گفتار و روش

معيارهاي خاص خود در مورد واقعيت داشتن يا نداشتن، فهم پـذيري يـا فهـم ناپـذيري ، و خـرد      
هاي زباني بـه   توان با معياري كلي در مورد همه بازي بنابر اين نمي ؛دارد را پذيري يا خرد گريزي

  ).Stiver, 1996: 69( داوري نشست
شـناخته شـده   ي حـامي ويتگنشـتاين   گـرا  ايمانترين  برجسته )D.Z. Phillips( فيليپس. زد. دي
آورد، اين است كـه نـه تنهـا فلسـفه را      دين به بار مي يلسوفانبراى فنگرش مشكلى كه اين . است

, كنـد  ارجى و ارشميدسى بر ديـن تلقـى مـي   و آن را تلاشى براى تحميل اصل خ, شمارد مردود مي
در نقطه   اين رويكرد. دهد كسى جز فرد مؤمن، دين خاصي را مورد انتقاد قرار دهد بلكه اجازه نمي

ارزيـابي ديـن   لازم بـراي  نگرش عينـى   ،فرد معتقد: است كه مي گويدافراطى  گرايي مقابل عينيت
   .را نداردخود 

ي مي دهد كه بر موضع غيـر شـناختاري او دلالـت    پاسخ, راييگ ايمانفيليپس در پاسخ به اتهام 
, به بيـان ديگـر  و  توانيم ايمان را با معيارهايى خارج از ايمان ارزيابى كنيم ما نميبه نظر وي، . دارد
و نقـش فلسـفه    هاى زبانى را ارزيابى كـرد  بازي ،وجود ندارد كه بتوان بر اساس آن  كلّياصل هيچ 

ويى حـوادث  گنـوعى پيش ـ  صـورت باور به رستاخير به وي . اورها استفقط وصف دستور زبان ب
مي شـمارد و هـر   براى ارضاي ميل به ادامة حيات و آن را اعتقادي  كند آينده را تحريف قلمداد مي

  . داند گونه تلاش براي توجيه بيروني آن را اشتباه مي
مشـابه   آن ها راوري از  بهره انتظارنيز همين گونه سخن مي گويد و  فيليپس در بارة دعا و نماز

تمايل فيليپس به تفسير غيرشناختارى اعمال مذهبى در آثار اولية او كه در . مي شماردپرستى  خرافه
چنان چشمگير است كه به نظـر  , هاى خود در بارة حيات ابدى و دعا حمايت كرده ها از ديدگاه آن
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ديـدگاه خـود را از   , به چنين انتقاداتي وي در پاسخ 7.ن، او كلاً منكر وجود خدا استابرخى مفسر
هاى زبانى جزء نگرانه و تفكيك شـده   او نخست تصور بازي 8.گرايى خام متمايز ساخته است ايمان
هـاى زبـاني    بـازى : تاكيد مي كند و مـي گويـد  هاى زبانى  فراواني ميان بازي هاي تبادل، و بر را رد

سپس به امكان وابسـتگي   ؛گويند مره سخن ميدينى در بارة تجارب رنج و اضطراب در زندگى روز
علمـى رقابـت   ات بـا فرضـي  به نظر وي، اگر باور ديني . اشاره مي كندديگر  هاى زبانى به يك بازي
   .آن باور بايد رد شود, كند

فيليـپس همچـون ويتگنشـتاين،    . اسـت نزديـك  هير  بليكباز هم ديدگاه او  به نظرية  سرانجام
بـازى  با ن امعتقداست؛ يعني وصف اين كه چگونه  نه تجويز, تبيينمقام در كند كه فقط  وانمود مي

امـا فيليـپس در گـرايش خـود بـه فروكـاهش باورهـاي دينـى بـه           ؛كنند زبانى دينى خود بازى مي
بـه نظـر     ,و نفي اعتقاد به حيات واقعى پـس از مـرگ  , هايي در بارة حيات هايي و طرز تلقي نگرش

ديدگاه او ايـن واقعيـت را نيـز ناديـده     . كند تجويز ميبرداشته است و  گاموصف فراتر از رسد  مي
اما به هيچ  ؛دارندمرگ اعتقاد به حيات واقعى پس از , ن مسيحيااز معتقد فراوانيگيرد كه جمع  مي

سادگي، ناقض ه اند يا آن را ب روي آن را صرفاً معادل ادامة اين حيات و زنده كردن اين بدن نگرفته
هـاى   در حـالى كـه بـازي   , حاصل آن كه ويتگنشتاين و فيليپس هر دو. كنند مى تلقي نميقوانين عل

علمـى  زباني , رسد مينوبت بخش  ظاهراً وقتي به مسائل معرفت, شمارند زبانى فراواني را مجاز مي
بخشي هر  رسد كه فيليپس، صرف نظر از وجود خدا، معرفت به نظر مي. دهند ترجيح ميبر ديني را 

به معناى زنـدگى  را عقيدة دينى ، رد مي كند و كه نتواند با متدولوژى علمى اثبات شودرا  ىاعتقاد
  .مي دانديا طرز تلقي خاص , بليك, يك تصويردر پرتو 

 )Richard Braithwaite( ويـث  بريـث ريچارد ديدگاه , غير معرفت بخش تر رهيافت مثال روشن
باورهـاي   ،ويـث  به نظر بريـث  9.شود تاين نزديك ميويتگنش” معنا به مثابه كاربرد“است كه به اصل 

مدعى وجود نوعى واقعيت فراطبيعى چـون خـدا يـا بهشـت     , دينى اگر درست فهميده شده باشند
حيـات مـا را شـكل     ت هـاي رفتارها و صـور  ،كند كه زبان دينى همچون هير تصور مياو . نيستند

 ؛كنـد  ز زيستن به روشى اخلاقى حمايـت مـي  گذارد كه ا هايى در اختيار ما مي دين داستان. دهند مي
روشـنى كـه بـا     هـاي  بـا تشـابه   ويث بنابراين، بريث 10؛ها ضرورتي ندارد هايى كه صدق آن داستان

ها و تفاوت باورهـاي   هاى آن بر اين باور است كه تفاوت اديان به تفاوت داستان, دارد ويتگنشتاين
كاربرد  صورتتأكيد ويتگنشتاين بر معنا به پذيرش   او با .گردد ها برمي اخلاقى مرتبط به آن داستان
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در   ويث، بـر خـلاف فيليـپس، صـرفاً     بريث. غيرشناختارى را توجيه كند تا رهيافتى كاملامي كوند 
ارائـه  نيـز  روش مناسـبي بـراي مـذهبى بـودن     , بلكه با خود آگاهي بيشتر ؛آيد بر نمي وصفصدد 
هستند كه كار ويتگنشـتاين را از سـوي ديگـرى مـورد      كسان ديگرى نيزافزون بر اين دو، . دهد مي

  . اند تأمل قرار داده

  ارزيابي

گرايانـه و   رسد استيور در عرضة نظر ويتگنشتاين و وجه ارتباط آن با نگـرش ايمـان   به نظر مي
هـاي   بازي«وي مطالبي تحت عنوان . بخش او در باب دين به روشني سخن نگفته است غيرمعرفت

سپس به بحث ويتگنشتاين در بارة  ؛دهد را نيز توضيح مي »صور حيات«و ضمن آن آورد  مي »زباني
با نگرش  »هاي زباني بازي« در عين حال، خواننده ارتباط. پردازد گرايي ويتگنشتايني مي دين و ايمان

در تكميـل نظـر   . يابد سادگي در نميه بخش آن را ب  ويتگنشتاين در باب دين و رويكرد غيرمعرفت
  :توان چنين گفت و رفع نقيصة بيان وي مي استيور

گيـري   مطلب فراواني كه نشـان دهنـدة نحـوة بـه كـار      ،به چاپرسيدةويتگنشتاينه هاي در نوشت
، از كلمـات  بـا ايـن وصـف    ؛خـورد  تفصيلي ديدگاه متأخر وي در بارة دين باشد، بـه چشـم نمـي   

البته ( ؛استمركب  ليذهاي  از مؤلفّهتوان دليلي بر رويكرد ويژة او به دين يافت كه  ويتگنشتاين مي
  ):گرچه نحوة بيان وي به طريق ذيل نبود ؛اشاره داشت ذيل هاي استيور نيز به مولفه

 ـ نظرية تصويري معنا را نمي ،از نظر وي: نظرية كاربردي معنا. يك جـاي آن  ه توان پذيرفت و ب
فهم درست زبـان و لغـات لازم    بنا بر نظرية كاربردي معنا، براي. نظرية كاربردي معنا صحيح است

 ـ بدين سـبب  ؛ها در زندگي مردم ژرف انديشي شود است به كاربرد آن جـاي سـخن از معنـاي    ه ب
  .)Wittgenstein, 1958: 6( ها سخن گفت ها بايد از كاربرد آن واژه

هـا نشـان    نخستين چيزي كه توجه به كـاربرد واژه  ،به نظر ويتگنشتاين: ها تنوع كاربرد واژه. دو
شماري دارند كه همـة   بلكه بي ،ها كاربردهاي متعدد و واژه جمله ها. ها است آن بزگتنوع  ،دهد مي
. علمـي داشـته باشـند    چنين نيست كه لغات فقط كاربرد صرفاَ .)Ibid.: 6-8( ها نيز درست هستند آن

يند و آ زباني تازه پديد ميهاي  بازي, بلكه با انواع تازة زبان ؛توان فهرست ثابتي از كاربردها ارائه كرد نمي
  .)1378:99هادسون، (شوند  مهجور مي ،هاي زباني به فراموشي سپرده شده ها و بازي زبان ديگر

تـوان مـدلول و معنـاي     به نظر ويتگنشتاين نمـي : فقدان وجه مشترك در كاربردهاي متنوع. سه
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راي شـباهت خـانوادگي   هـا فقـط دا   بسـياري از واژه . واحدي براي كاربردهاي گوناگون تعيين كرد
، در ، بـراي مثـال  هاي متداخل اسـت  مقصود وي از شباهت خانوادگي، يك سلسله شباهت. هستند

چيـزي جـز   . هـا در آن شـريك باشـند    توان يافت كه همة بـازي  بارة كلمة بازي وجه مشتركي نمي
قول ه ب  .)1372:544مگي، ( توان يافت ها مشترك باشد نمي هاي متداخل كه ميان همة بازي شباهت

دائـم در بـارة كاربردهـاي     وم نگيريـد هيچ چيزي را مسـلّ  :خواهد بگويد بريان مگي در واقع او مي
  .)542:همان( مختلف آن فكر كنيد

ويتگنشتاين براي تبيين مقصود خود از اين دو اصطلاح : هاي زباني و نحوة معيشت بازي. چهار
شت وجود دارند كه هر يك زبان خاص خود معي گوناگونهاي  نحوه ،به نظر وي. سود جسته است

با اصطلاح بازي زباني قصد برجسته ساختن اين واقعيت را داريم كه سـخن  “ ،به گفتة وي. را دارد
 .Wittgenstein1958: no( گفتن به زبان، بخشي از يك فعاليت يا بخشي از يك نحوة معيشت اسـت 

او بـر  . داند بخشي آن مي منشا غيرمعرفت وي ارتباط باورهاي ديني با نحوة معيشت خاص را  .)23
حقيقـت بـاور   . نقش باور ديني در تغيير كل معيشت و ايجاد نگرشي خاص به زنـدگي تأكيـد دارد  

؛ بخشـد  رد و به زندگي وي سامان مـي  دا مي اش وا ديني چيزي است كه فرد را به تغيير كل زندگي
ت را نظم و نسق بخشد ا اين كه كل زندگي يعني ؛است استفاده از يك تصويربنابراين، باور ديني “

  .)1378:110هادسون، ( ”و ضبط و مهار كند و همواره آن را در پيش زمينة تفكرت داشته باشي 

  هاي فوق نتيجة مؤلّفه

دليل فقدان مفـاهيم مشـترك و عـدم    ه معتقد است كه ب پيشينهاي  ويتگنشتاين با تكيه به مؤلفّه
ديگر جدا هسـتند  ك از يها  هاي گوناگون زباني، آن ترك ميان بازيدستيابي به معيارهاي داوري مش

هـاي زبـاني بـا     و امكان داوري مشترك در بارة همة بـازي  استهر يك تابع قواعد خاص خود و 
در بارة هـر بـازي زبـاني از بيـرون آن غيـر       داوريهمچنين امكان . معيارهاي مشترك وجود ندارد

بخشي از يك نحوة معيشت است و براي فهـم هـر بـازي     ،نيهاي زبا هر يك از بازي. ممكن است
  .)Wittgenstein1958: no. 23( زباني بايد در آن نحوة معيشت حضور داشته باشيم
كـه در  را هـايي   هـاي زبـاني برشـمرده و داوري    ويتگنشتاين دعاوي ديني را يكي از انواع بازي

وي بـا  . دانـد  ل بازي زباني دين نيـز مـي  هاي زباني مطرح كرده شام ين اصول فوق در بارة بازييتب
در بـارة ديـن چنـين     »نحوة معيشت«و  »هاي زباني بازي«ويژه بحث ه ، بپيشينهاي  توجه به مؤلفّه
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  :كند داوري مي
هـاي   ديگر مستلزم جدايي بـازي زبـاني ديـن از بـازي     هاي گوناگون زباني از يك جدايي بازي

  .است... م جدايي دين از علم، فلسفه، تاريخ و زباني ساير علوم و به عبارت ديگر، مستلز
زبـاني و عـدم امكـان داوري مشـترك ايـن       گوناگونهاي  لازمة فقدان معيار مشترك ميان بازي

معيارهاي علـوم   ،در نتيجه ؛هاي ارزيابي و صدق در هر يك متفاوت از ديگري باشد است كه معيار
از جمله صفات غيـر قابـل   . ني سرايت داده شوندهاي دي توانند به گزاره تجربي و انساني هرگز نمي

 ،بـدين سـبب   ؛بخشـي اسـت   واقـع نمـايي يـا معرفـت     ،هاي زبـاني بـه ديـن    بازي ديگرتعميم از 
تـوان   هـاي زبـاني نمـي    به دليل تفكيك بـازي . شود بخشي دين نمي بخشي علم دليل معرفت معرفت

بخشي باورهاي دينـي   لي بر معرفتدر نتيجه دلي ؛بخشي را از علم به دين سرايت داد صفت معرفت
دليـل وي  . بخشـي دارد  ويتگنشتاين در بارة باورهاي ديني ادعـاي قطعـي غيرمعرفـت   . وجود ندارد
 . اشاره شدكه نكاتي است 

با توجه به فقدان مفاهيم و معيارهاي مشترك، و در نتيجه عدم امكان داوري در بارة هـر بـازي   
 .خارج از دين در بارة آن ارائه دادتوان داوري  زباني از بيرون آن نمي

 .حضور در معيشت ديني است ،راه فهم و شناخت باورهاي ديني يگانه

 . انجامد گرايي ويتگنشتاين نيز چنانچه استيور به نقل از نيلسون بيان كرده است، به نتايج مشابهي مي ايمان

 ملاحظات

است كه جز اصل مبتني بر اصولي  هاي ديني بخشي گزاره دليل ويتگنشتاين متأخر بر غيرمعرفت
در صورتي مدعاي وي قابل دفاع است كه تمـام اصـول   . بقيه ناتمامند) ها تنوع كاربرد واژه(اول آن 

  .پردازيم است كه بدان ميدچار ها به اشكالاتي  درحالي كه اكثر آن ؛باشد درستآن 

  وجود مفاهيم مشترك

ن ااز بيــان برخــي از مفســر. دارد ياريهــاي بســ ابهــام ،عبــارات ويتگنشــتاين در ايــن عرصــه
اي  منكر امكان بيان تعاريف دقيق براي پاره ،شود كه ويتگنشتاين ويتگنشتاين، مانند سرل استفاده مي

هـا فقـط    هـا در همـة زبـان    گويد كه معناي تمام واژه ويتگنشتاين نمي ،به نظر وي. ها نيست از واژه
اي  او مدعي نيست كـه هـيچ واژه  . استعمال است ونگوناگمنبعث از شباهت خانوادگي ميان موارد 
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، براي او بسيار شايان توجه است كه فلاسـفه بـه گسـترش    با اين وصف ؛قابل تعريف دقيق نيست
از الفاظي كه فلاسفه را بـه دردسـر    فراوانيچون تعداد  ؛وسيع پديدة شباهت خانوادگي توجه كنند

در  »خـوب، راسـت، زيبـا، دادگـر    «هـاي ماننـد    به واژه ، وقتي؛ براي مثالاز اين نوع است ،انداخته
ذاتي موجود  يكند كه بايد صفت ياين فكر به اذهان خطور مي مي خوريم،شناسي بر  اخلاق و زيبايي

بنابراين خوبي يا زيبايي ماهيتي دارد كه در خـارج موجـود    ؛باشد كه اين الفاظ از آن حكايت كنند
ه شـود     ويتگنشتاين بر اين امر اصرار. است روشـن   ،دارد كه اگر به كاربرد واقعي ايـن الفـاظ توجـ
  ؛)1372:546مگـي،  ( هـاي خـانوادگي وجـود دارد    شـباهت  فاًها صر شود كه بين كاربردهاي آن مي

ويتگنشتاين بـر نقـش كليـدي     ،ها امكان بيان مدلول دقيق وجود ندارد بنابراين، چون در غالب واژه
  .مي كندد كاربردهاي گوناگون هر واژه تأكي

اگر منظور ويتگنشتاين توجه به نقـش شـگرف كاربردهـاي گونـاگون واژه باشـد، نظريـة وي       
از مـوارد   ؛ اماكند هاي ديني نيز مشكلي ايجاد نمي مشكلي ندارد و براي امكان نگاه بيروني به گزاره

ه او بـه عـدم   شود ك استفاده مي...ن وي مثل آلستون و امتعددي از مطالب خود ويتگنشتاين و مفسر
ويتگنشـتاين  . اسـت معتقـد  هاي گوناگون زباني  امكان دستيابي به هرگونه مفهوم مشترك ميان بازي

درون بازي زباني خاص خود و نحـوة معيشـت    فقطاي  بر اين نكته دارد كه هر واژه يتأكيد شديد
زبـاني   گونـاگون هـاي   مفاهيم مشترك ميـان بـازي   ،درنتيجه ؛دارد و خارج از آن معنا ندارد آن معنا

  :اين مطلب محل تأمل است؛ زيرا ،اگر مقصود ويتگنشتاين چنين باشد. وجود ندارند
زيرا فقدان وجود مفاهيم  ؛هاي زباني گوناگون في الجمله وجود دارند مفاهيم مشترك ميان بازي

كـه  همين كـاري  (هاي گوناگون زباني  امكان هرگونه سخن گفتن قابل فهمي در بارة بازي ،مشترك
  . برد را از بين مي) دهد خود ويتگنشتاين انجام مي

هـاي   و بـازي  مختلـف هـا در جوامـع    امكان سخن گفتن معنادار و تبادل اطلاعات ميان انسـان 
جز با وجـود مفـاهيم   ) در هر سطح مقبولي(گوناگون زباني في الجمله وجود دارد و تحقق اين امر 

 .ندشو طل مياهمه ب... لوم و تعليم و تعلم و در غير اين صورت رشد ع. مشترك امكان ندارد

فيلسـوف اخـلاق را   او، . كنـد  گـر در اخـلاق اشـاره مـي     ويتگنشتاين به وجود تماشاگر و بازي
توان گفت اين است كه  جا مي آنچه اين. داند گر مي و فرد عامل به اصول اخلاقي را بازي ،تماشاگر

هـاي زبـاني مسـتلزم وجـود مفـاهيم       ر برخي بـازي گر د امكان و وجود تماشاگر و بازي  اعتراف به
توانـد در بـارة آن    در صورتي تماشاگر بـازي مـي  . مشترك ميان افراد درون بازي و بيرون آن است
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دهـد كـه سـخن     اين امر نشان مي. بازي سخن بگويد كه مفاهيم مورد كاربرد درون آن را درك كند
گرانه درون آن بـازي و   حضور فعال و بازيضرورت متوقف بر به گفتن در بارة بازي زباني خاص 

 . گران آن بازي نيست داشتن نحوة معيشت متناسب با بازي

هـا جعـل    معاني اصطلاحي خاصي بـراي آن  ،دين ممكن است معناي لغوي الفاظ را تغيير داده 
صوم، صلاه، خمس، زكات، حج تمتع، حج عمـره و بلكـه اكثـر احكـام     (موارد حقايق شرعيه . كند
اي نيـز   اند و شرايط قراردادي ويـژه  به وضع تعييني محقق شده ،اين معاني. از اين قبيل است) شرع

كه اين است  ،اقتضاي توجه به كاربرد كه مورد تأكيد ويتگنشتاين است. ها وضع شده است براي آن
 . دقيقاً مقصود شارع در كانون توجه قرار گيرد ،هايي در فهم معناي چنين واژه

هاي به  معناي مستقل واژه ،»قيامت وجود دارد«هاي ديني مورد بحث مانند  از گزارهدر بسياري 
آنچه مـورد  . ها در خارج حوزة دين مشترك است كار رفته مانند قيامت و وجود، با معناي اين واژه

ها و به عبارت ديگـر، تصـديق يـا تكـذيب نسـبت       نسبت برقرار شده ميان اين واژه ،اختلاف است
 .ها است نموجود در آ

نه تنها بايـد آن را   ،هاي معيشت در معيار صدق مورد تأكيد باشد اگر قرار باشد تفاوت در نحوه
بلكه بايد به تعداد افراد انساني توسعه داد؛ ...علمي مثل دين، فلسفه و  گوناگونهاي  به تعداد حوزه

رواني و شخصـيتي و  هاي فردي، خصوصيات جسمي، صفات  زيرا هر فرد با توجه با مسألة تفاوت
گوي مشترك حتي بين دو فرد و  امكان گفت  در نتيجه ؛داردرا اجتماعي نحوة معيشتي خاص خود 
ويتگنشـتاين بـا   . درحالي كه اين امر بديهي البطلان است ؛شود در حوزة زباني واحد غير ممكن مي
 د؟گويد و انتظار فهماندن كلام خود را دار چه زباني با شاگردان خود سخن مي

مفهـوم مشـتركي وجـود    ... هاي گوناگون فوتبال و  ويتگنشتاين معتقد است كه حتي ميان بازي
توان يافت كه ميان همه يا جمعي از بازهاي گوناگون مشترك  درحالي كه مفاهيم فراواني مي ؛ندارد
 . ...بازنده و, برنده, مسابقه, گر، داور بازي, مانند واژة تماشاگر ؛است

گوي بين اديان يا ميان ديندار و غير ديندار كه صدها بار در جهـان  و  حقق گفتامكان و بلكه ت
ها است كه ايـن خـود از وجـود مفـاهيم      حاكي از وجود مفاهيم مشترك ميان آن ،وقوع پيوسته ه ب

همچنين اين كـه در طـول تـاريخ بشـر     . حكايت داردمشترك ميان افراد بيرون و درون بازي زباني 
 ،انـد  ازخارج يك دين بـه دينـي گرويـده    ،گو با ديگران يا بدون آنو  س از گفتشماري پ افراد بي

 . بيانگر امكان فهم مفاهيم يك دين براي افراد خارج از آن بازي زباني است
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 امكان يافتن معيارهاي عام براي صدق و ارزيابي

 هيچ گونـه  ،شدهاي زباني غير ممكن با گيري هر گونه مفهوم مشتركي ميان بازي وقتي به كار. 1
درحـالي كـه طـرح خـود نظريـة       ؛هاي زباني ممكـن نخواهـد بـود    مشتركي براي كل بازي داوري

 ؛زباني است گوناگونهاي  ويتگنشتاين مستلزم امكان طرح مفاهيمي مشترك و قابل كاربرد در بازي
, گـر  بـازي , تركيـب , معيشت, فعاليت, كارآموزي, مشترك, كاربرد, معنا, معيار, هاي زبان مانند واژه
هاي زبـاني   ويتگنشتاين در مقام ارائة طرح و نظرية مشترك براي همة بازي افزون بر اين،. تماشاگر

مستلزم بيان اصول مشتركي براي فهم و زبان و ارائة  ،هاي ويتگنشتاين آيا خود نظريه پردازي. است
 داوري كلّي نيست؟

وانيم داوري و سخني بيرون از زبان داشته ت ما نمي(به عبارت ديگر، خود ادعاي ويتگنشتاين كه 
ي مربـوط بـه   داور) اسـت محـدود  فقط به درون بازي زباني خاص  ،باشيم و هر داوري ارائه دهيم

خود نظرية ويتگنشـتاين گويـاي ايـن اسـت كـه      . نه بازي زباني خاص ،هاي زباني است تمام بازي
، داوري در بـارة  افزون بر اين. ا ارائه دادهاي مشتركي ر هاي زباني نيز داوري توان از وراي بازي مي

گر  نظاره ،ها بيرون كشيده آيد كه خود را از همة بازي از عهدة كسي بر مي فقط هاي زباني همة بازي
هاي  كل بازي ةدربارتواند  چون اگر داور درون بازي زباني خاصي قرار داشته باشد نمي ؛ها باشد آن

ري دارد كه بر همه موارد مورد داوري خود اشراف داشته باشد كسي توانايي داو. زباني داوري كند
ويتگنشـتاين كـه منكـر امكـان خـروج از       ،بر ايـن اسـاس  . او جاهلانه و باطل است داوريوگرنه 
بـه عبـارت ديگـر،    . دهـد  مشـتركي را مـي   داوريچگونه به خود حق چنين  ،هاي زباني است بازي

صدق نسبي است و چه آن كه بگويـد صـدق مطلـق    چه آن كسي كه بگويد  :گويد ويتگنشتاين مي
انـد خـود را از    اند كه توانسـته  چون هر دو در واقع چنين فرض كرده ؛هر دو در خطا هستند ،است

كسي هم كـه   :اشكال اين است. جا نسبت ميان زبان و واقعيت را نظاره كنند زبان بيرون بكشند و از آن
 .او هم به همين خطا دچار است ،قابل تعيين نيست گويد نسبيت يا اطلاق صدق در هيچ موردي مي

توان درون يك بـازي   مي فقطتوان از زبان بيرون رفت و  گويد نمي ويتگنشتاين از سويي مي. 2
از طرف ديگر و زباني و با معيارهاي دروني آن به داوري در بارة ادعاهاي آن بازي زباني پرداخت، 

اين دو . گر و گاهي نقش تماشاگر را داريم هي نقش بازيما در اخلاق گا :گويد در جاي ديگري مي
 ،هاي زبـاني  گر در بازي امكان و وجود تماشاگر و بازي  اعتراف به. ديگر تنافي دارند ديدگاه با يك

كند ايـن اسـت    تماشاگر اخلاق كاري كه مي. بازي زباني است ةدربارمستلزم امكان داوري بيروني 
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بنابراين، ضـرورتي نـدارد كـه فقـط از     كند؛  ا مطالعه سپس ارزيابي ميكه از بيرون بازي زباني آن ر
از طرفي اگر از بيرون بازي زباني اخلاق بتوان به آن . كنيم داوريدرون يك بازي زباني در بارة آن 

هاي زباني نيز بتوانيم بـه   از بيرون ساير بازي امكان دارداين امر شاهدي است بر اين كه  ،نگريست
از بيرون بازي زباني در بارة درون آن  داوريادعاي كلّي عدم امكان  ،بنگريم و در نتيجهها  درون آن
  .شود نقض مي

رسـد   به نظر مي. هاي زباني اعتراف دارد هاي متداخل ميان انواع بازي ويتگنشتاين بر شباهت. 3
و امكان داوري هاي گوناگون زباني  همين نكته تا حدي بستر را براي يافتن وجه مشترك ميان بازي

 . آورد ها فراهم مي مشترك در خصوص آن

ي داورگيري در نحوة معيشت يك بازي زباني نتوان در بـارة آن   اگر بدون ورود عملي و در. 4
 ؛از ورود بـه آن ديـن اسـت    پـيش لازمة آن عدم امكان داوري در بارة يك دين و پذيرش آن  كرد،

و شركت در نحوة معيشت آن، ) مانند اسلام(ني خاص ري قبل از ورود به ديبسيادرحالي كه افراد 
به طور فعال وارد بازي زباني آن  ،آن عمل كردهبه سپس  ؛پذيرند آن را مي، در بارة آن تحقيق كرده

  . شوند دين مي
گيري در نحوة معيشت يك بازي زبـاني نتـوان در خصـوص آن     اگر بدون ورود عملي و در. 5

 ؛هـا را داشـته باشـد    مقايسه ميان علوم گوناگون و روابـط ميـان آن   نبايد كسي توانايي داوري كرد،
، گونـاگون هاي انسان مدرن از كشف ارتبـاط و پيونـد ميـان علـوم      درحالي كه بسياري از پيشرفت

زيرا مقايسه و داد و ستد  ؛ها ناشي شده است ها، و انجام داد وستدهاي لازم ميان آن ميان آن همقايس
 .داردنياز ها  ي بيروني مشترك بين آنميان علوم به ابزارها

ها از  هاي زباني گوناگون و امكان ارزيابي آن نكاتي كه در بارة وجود مفاهيم مشترك ميان بازي
هاي گونـاگون زبـاني    گوياي وجود معيارهاي عام براي ارزيابي بازي ،بيرون بازي زباني مطرح شد

در ) بازي و امكان وجود معيارهاي عـام ارزيـابي  امكان فهم از بيرون (هر دو مشكل  ،در نتيجه ،بود
هاي زباني اسـت و مشـمول    زيرا زبان ديني هم يكي از بازي ؛شود بارة باورهاي ديني نيز مرتفع مي

هاي دينـي را نيـز حـل     مشكل گزاره ،هاي گذشته پاسخ ؛ پسشود هاي زباني مي معيارهاي عام بازي
  .يمافزاي ي را مي، براي تكميل مطلب نكات؛ با اين وصفكند مي

  دين مولد نگرشي خاص

بخش زندگي شبيه بليك  ديدگاه ويتگنشتاين در بارة نقش دين در ايجاد نگرشي خاص و سامان
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تر مقصود ويتگنشتاين، ديـدگاه وي را بـا    فزون روشن ساختنهادسون نيز براي  هك چنان ؛هير است
رز نگرش خاصـي بـه معيشـت و جهـان     بليك هير ط. داند كند و مشابه آن مي بليك هير مقايسه مي

 اندتاكه در بارة ديـدگاه فـرد ديوانـه بـه اس ـ     چنان ؛كه واقع نما نيست و قابل ابطال هم نيست دارد
اسـتيور نيـز تشـابه ديـدگاه      .)117-115: همـان ( بيان شـد  »پذيري چالش ابطال«دانشگاه در فصل 

در . كند تلقي ميبه طور كامل روشني لب دهد و اين را مط ويتگنشتاين با هير را مورد تأكيد قرار مي
بخشي  بيند و در نتيجه به غيرمعرفت واقع تفاوتي كه ويتگنشتاين ميان باورهاي ديني و غير ديني مي

بـاور دينـي را   . ويژگي خاص اين باورهـا در نقـش در زنـدگي اسـت     ،دهد باورهاي ديني فتوا مي
  . كند دهد و آن را مهار مي اي مي م ويژهداند كه به كل زندگي نظ تصوير و طرز نگرش خاصي مي

بايد ملتزم شد كه هر چـه   ،اين است كه به اقتضاي اين نگرش ،نمايد جا رخ مي مشكلي كه اين
بخـش و   اي ببخشد، غيرمعرفت بتواند نگرش خاصي در آدمي پديد آورد و به زندگي وي نظم ويژه

اگر هر چه به نگرش كلّي به زندگي . يستدرحالي كه چنين ادعايي پذيرفتني ن ؛استلال ناپذير است
ها اعـم از مـادي و غيـر مـادي، الاهـي و غيـر الاهـي،         بخش باشد، تمام نگرش برگردد غيرمعرفت

كسي كـه نگـرش   . چون هر كدام نوعي نگرشي كلّي به جهان هستند ؛بخش خواهند بود غيرمعرفت
دانـد بـه    و كسي كه آن را الاهي ميكند  به نوعي عمل مي ،داند مادي دارد و جهان را بدون خدا مي

خـود  . نگرش مادي نيز همين گونـه اسـت   ،بخش است اگر نگرش الاهي غيرمعرفت. اي ديگر گونه
ويتگنشتاين هم نگرش خاصي به جهان، هستي، انسان و دين دارد و بـر همـان اسـاس هـم عمـل      

ت ويتگنشـتاين در  پس تمـام مـدعيا   ،بخش است غيرمعرفت ،اگر هر چه به نگرش برگردد. كند مي
ترديد بر نگرش خاصي از جهان، انسان، معرفـت و   كه بي... هاي زباني، نحوه معيشت و  باب بازي

  . بخش خواهد بود غيرمعرفت ،استمبتني ... 
هاي متعارف و غير متعارف باشـد و   تفكيك ميان نگرش ،اگر مقصود ويتگنشتاين افزون بر اين

، پاسخ اين است كه بداند بخش را غير متعارف و غيرمعرفتنگرش مادي را متعارف و نگرش ديني 
زيـرا اگـر    ؛تمام نيسـت ) بداهت(وجه اول . بديهي يا نيازمند به استدلال استيا چنين پيش فرضي 

   .است كردهدر صورت نياز به استدلال نيز وي دليلي ارائه ن. نبايد مورد نزاع و چالش باشد ،چنين بود
وجـود مفـاهيم مشـترك، امكـان يـافتن      «ماننـد   ،شتاين بيـان شـد  آن چه ضمن نقد دليل ويتگن

 »هاي دينـي خـارج از بـازي زبـاني ديـن      معيارهاي عام براي صدق و ارزيابي، امكان ارزيابي گزاره
 .گرايانة ويتگنشتاين كه به واسطة نيلسون ارائه شد، تلقي شود تواند پاسخي براي نگرش ايمان مي
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ه بـه كـاربرد در فهـم معنـا و        ،منظور ويتگنشـتاين اگر  ،به رغم اشكالات ذكر شده لـزوم توجـ
اي از  ضرورت حضور عملي در حوزة زباني براي وصول به درجات عالي فهم و معرفـت در پـاره  

فردي كه بيرون بازي زباني خاصـي قـرار    ،بر اين اساس. است درستاين مطلب  ،ها باشد شناخت
ت يابد كه نيازمند تمرينات عملي و احساس درونـي  اي از فهم موضوع دس تواند به درجه دارد نمي

مستلزم آن نيست كه بدون تمرينـات عملـي لازم و شـركت     پيشينو قلبي است؛ اما توجه به نكتة 
 . اي از فهم ممكن نباشد فعال در آن بازي هيچ درجه

  ايدآليسم معرفتي

رايـي هسـت يـا خيـر،     گ در بارة اين كه آيـا ديـدگاه ويتگنشـتاين مسـتلزم ايداليسـم و نسـبيت      
اليسـت بـودن   ئگرايـي و غيـر ر   برخي ماننـد آلسـتون بـر نسـبيت    . هاي متفاوتي وجود دارد ديدگاه

درحـالي كـه برخـي ماننـد      ؛دانـد  ويتگنشتاين تأكيد دارد و ديدگاه وي را مستلزم چنين لوازمي مي
 ـ هاي رسد ابهام به نظر مي. استمنكر اين امر  ،سرل سـت كـه بيشـتر    حـدي ا ه كلام ويتگنشتاين ب

) 7-5ص (كنـد   عباراتي كـه اسـتيور از ويتگنشـتاين نقـل مـي     . كند ديدگاه گروه اول را تقويت مي
دهد كـه رأي ويتگنشـتاين    توضيحات استيور در اين باب نشان مي. است پيشينشاهدي بر مدعاي 

. ا واقع استهاي بديهي و منطبق ب اي گزاره مستلزم انكار مبناگروي و وجود پاره ،شناسي در معرفت
. انـد  داند كه از شكل زندگي گرفته شـده  ميمبتني هايي  ها را بر پيش فرض وي در توجيه باورها آن

فراتـر نهـيم و   را از آن تـوانيم پـا    ايـم كـه نمـي    فكري قرار گرفتـه  يبه عقيدة وي ما درون ساختار
در  :گويـد  شناسـي مـي   توي در توجيه باورهاي مبنايي در معرف ـ. مكنيطرفانه اثبات  اي را بي گزاره

 ,Wittgenstein( شوند پايه به واسطة كل خانه نگه داشته مي واقع شايد بتوان گفت كه اين ديوارهاي

 ،سـازد كـه در آن   را مطـرح مـي  ” شبكة بـاور “استعاره  ،ويلارد كواين بعد در اين زمينه ).248 :1969
 عقايد كاملاً مرتبط و مورد حمايـت يـك  اما تمام   ؛تر از ساير عقايد هستند محورى ،برخى از عقايد

خلاصه آن كه هيچ گزارة بديهي اوليه كه مبناي سـاير باورهـاي بشـري قـرار گيـرد       12 و11.ندديگر
  . بر ساير باورها مبتني هستند ،اي بلكه خود باورهاي به ظاهر پايه ؛وجود ندارد

مبناي ساير باورها باشد هيچ اگر هيچ باور بديهي و منطبق با واقع وجود نداشته باشد كه بتواند 
اين . گزارة يقيني وجود نخواهد داشت و خود مدعيات ويتگنشتاين نيز غير قابل اعتماد خواهد بود

  . انجامد آليسم معرفتي مي ايده امر به نوعي به
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